
 

 .ای آنکٌ شگفتی يايش در درياست

 بٌ ٍ دادى نجات شدن غرق از را انسانی کٌ دلفينی دربارۀ را جالب فيلهی خانَادى اعضای                      
 .نی بينند است، رساندى ساحل

 .نی اندازد حيرت بٌ نرا خيلی .است انگيز شگفت چيزی اين ؛نهی کنو باٍر           :حاند

 .درياياست در انسان دٍست دلفين زيرا نيست؛ عجيب پسرم، ای              :پدر

 .کن آشنا دٍست اين با را نا است، سخت کردنش باٍر پدرم، ای          :صادق

ٌ ای              :پدر  تقريبا   ٍزنش ٍ دارد برتری انسان شنَايی بر بار دى شنَايی اش ٍ دارد قَی حافظ
ٌ يايش بٌ کٌ است پستانداری جانداران از ٍ است انسان ٍزن برابر دٍ                 .نی ديد شير بچْ

 نيست؟ طَر این آيا !دارد دٍست را انسان بٌ کهک کٌ است بايَش جانداری اٍ              :نَرا

    شدن غرق جای يا يَاپيهايی، سقَط جای بٌ را نا نی تَانند دلفين يا البتٌْ، ؛بلٌ          :پدر
 .کنند راينهايی کشتی ای 

    شگفتی يا از است آب زير را آنچٌ ٍ نی کنند ايفا صلح ٍ جنگ در نًهْی نقش دلفين يا           :نادر
  کهک ناييان آندن يو گرد جايای يافتن در انسان بٌ ٍ نی کنند کشف رازيا ٍ                 

 .نی کنند                 
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 ؟نی گَيند سخن يو با آيا ،نی ديند انجام گرٍيی حرکت يای کٌ ديدى ام را دلفين يا        :صادق 

ٌ ای در ؛بلٌ           :نادر  کار بٌ با نی تَاند اٍ کٌ نی کنند تأکيد دانشهندان کٌ خَاندم علهی دانشنان
 سَت انسان نانند ٍ کند گريٌ کَدکان نانند ٍ بگَيد سخن نشخْص صدايايی گرفتن                 
 .بخندد ٍ بزند                  

 دارند؟ دشهن دلفين يا آيا            :نَرا

 بٌ نگايشان يرگاى ٍ نی آٍرند شهار بٌ خَدشان دشهن را نايی کَسٌ دلفين يا ،البتٌْ            :پدر
 .نی کُشند ٍ نی زنند تيزشان بينی يای با را آن ٍ نی شَند جهع دٍرش سرعت بٌ بيفتد، نايی کَسٌ

 دارد؟ دٍست را انسان دلفين راستی بٌ آيا ٍ :نَرا

 کشيد اعهاق بٌ شدْت بٌ را نردی آب جريان ... :بخَانيو اينترنت در را خبر اين بيا ؛بلٌ            :پدر
 ٍقتی ٍ برد ساحل بٌ نرا سپس برد بالا بٌ زٍر با نرا چيزی ناگًان :گفت نجاتش از پس نرد آن ٍ
 نزديکو را بزرگی دلفين ٍلی ،نيافتو را کسی کنو سپاسگزاری ديندى ام نجات از کٌ گرفتو تصهيو کٌ

 .نی جًيد آب در شادنانی با کٌ ديدم

 .خداٍندند از بزرگ نعهتی نايی يا ٍ دريا بی گهان             :نادر
 :است فرنَدى خداٍند فرستادۀ

  :است عبادت چيز سٌ بٌ کردن نگاى
 

 قرآن، بٌ کردن نگاى
 

 نادرۀ، ٍ پدر چًرۀ بٌ کردن نگاى ٍ
 

 .دريا بٌ کردن نگاى ٍ
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ٌ يايش كٌ است پسانداري حيَانات از دلفين  .نی ديد شير را پچ

 
 .نی کند ایفا را نًهی نقش صلح ٍ جنگ در نايی کَسٌ

 
 .است دلفین شنَایی برابر دى انسان شنَایی

 
 .است دریايا در انسان دٍست نايی کَسٌ

 
 .است دلفین يا دشهن نايی کَسٌ

 
 .دارند تیزی دناغ دلفین يا

 

 

 

 

 

 

خبر ٍ نرفَع 
 بٌ تنَین رفع

نبتدا ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

نفعَل ٍ  نفعَل ٍ نبنی
 ننصَب بٌ فتحٌ

نبتدا ٍ نرفَع 
 بٌ ضهٌ

جار ٍ نجرٍر، 
 (نبنی)خبر 

 .است نتحد نلل سازنان در رسهی زبان يای از عربي

 
 .است بندگانش برای آنان سَدنندترین اٍ نزد خداٍند بندگان نحبَب ترین

 
 .دیدم قیانت نانند را رٍزگار تَ فراق از نن راستی بٌ

 
 .است نیَى بدٍن درخت نانند عهل بدٍن عالو

 
 .کرد تقسیو نصف دٍ بٌ را نزرعٌ سعید

 
 .يستند نسلهانان از جًان ساکنان از چًارم یک

 

 

 

 

 

 

ww
w 
.g
 a
 m
 a
.i
r



 

 .پرٍردگارا نرا بر پا دارندۀ نهاز قرار دى
 
 

 .خدایا نرا با آنچٌ کٌ بٌ نن آنَختی سَد برسان ٍ  نرا بٌ علهی رينهَن ساز کٌ نرا سَدنند افتد

 
 .يهانا خداٍند نرا بٌ ندارا کردن با نردم دستَر داد، يهان گَنٌ کٌ نرا بٌ برپاداری ٍاجبات دستَر داد

 
 
 
 

 .خدایا نرا شاکر ٍ صبَر قرار دى ٍ نرا در چشو خَد کَچک ٍ در چشهان نردم بزرگ قرار دى
 

 آنًا بٌ نن احترام نی گذارند                نصیحت کنیدنرا                   
  

 آن يا نرا نجات دادند             اٍ بٌ نن يشدار داد                     
 
 بٌ نن نانی بدى           تَ نرا نحافظت نی کنی                    
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 گردشگر
 
 
 
 

 ٍ اتاق يا کردن تهیز نسؤٍل ببخشید،
 کیست؟ آنًا از نراقبت

 
 

 .دارند کهبَديایی ٍ نیستند تهیز اتاق يا

 (ندیر داخلی خدنات يتلبا )گفت ٍ گَيا 

 پذیرش نسئَل
 
 
 
 

 .است يتل اتاق يای خدنات داخلی ندیر دنشقی آقای
 چیست؟ نشکل

 
 
 .گرفت خَايو تهاس داخلی ندیر با کن؛ استراحت لطفا   نی خَايو، عذر تَ از

 .نی آیند( حفاظت)نسئَل پذیرش با ندیر داخلی تهاس نی گیرد ٍ ندیر داخلی با نًندس تعهیرات 

 يتل خدنات داخلی ندیر
 
 
 
 

 !چیست؟ نشکل نن، دٍست
 
 
 
 
 

 آند، خَايند نظافت چی يا
 چیست؟ دیگر نشکلات ٍ
 
 
 
 
 .نی کنیو عذرخَايی شها از

ٌ چیز  کرد؛ خَايیو تعهیر سرعت بٌ را يه
 .چشهو رٍی بر

 گردشگر
 
 
 
 

 .دارند کهبَديایی ٍ نیست، تهیز دٍستانو ٍ نن اتاق
 
 
 
 
 
 
 است، شکستٌ تخت یک اٍل اتاق در
 .نهی کند کار کَلر سَم اتاق در ٍ است کو نلافٌ دٍم اتاق در ٍ
 
 
 
 

 .بی بلا چشهت
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 .پدرم برای خَاير کَچکو دستبنديایی از جنس طلا خرید

 .بٌ يفتهین سال از عهر رسیدیو: دانش آنَزان گفتند

 .ير دانش آنَزی نقش خَد را با نًارت کانلی بازی نی کند

 .باد شدیدی ٍزید ٍ جریانی در آب اقیانَس بَجَد آند

 .تَ را بٌ خَاندن کتابی دربارۀ راى يای تقَیت حافظٌ سفارش نی کنو زیرا تَ بسیار فرانَش کار يستی

 .نا یک يو کلاسی بسیار بايَ داریو کٌ از کلاس اٍل بٌ کلاس سَم جًش کرد

 .ينگانی کٌ جریان برق در شب قطع نی شَد يهٌ جا در تاریکی فرٍ نی رٍد

 .است کٌ بالای کَى يای برفی زندگی نی کند( آبزی)طاٍٍس از پرندگان آبی

ٌ ای بسیار کَچک است کٌ اندکی از دانش يا را جهع نی کند  .دانشنانٌ، ٍاژى نان

 .بینی عضَ تنفس ٍ بَیایی است

 .خفاش پرندى ای از پستانداران است

 جریان/ حافظٌ  / دستبنديا / شبانٌ حرکت داد / رسیدیو   /  پرید  /  نقش /   بینی يا   

رَ  ٍّ  أَسا

 بَلَغٓنا

 بَعَخَ 

رَ  ٍٓ  دَ

 تَیْارِ 

 

 

 

 

 

 الذْاکّرةّ 

 قَفَزَ 

 أَرسَلَ 

 ضَحّکَ  بَکَی

 فَجأَة   بَغتَة  

 أکحَر أَقَلْ 

 سَتَرَ  کَتَوَ 

 اّستَلَوَ  دَفَعَ  ظَلام ضََء

 کّبار صَغار ساحّل شاطّی

 قَرُبَ  بَعُدَ 
 بزرگ يا/ ساحل                   کَچک يا  / پَشاند           ساحل  / ناگًان           پنًان کرد /    فرستاد             ناگًان      /  فرستاد  

 نزدیک شد/ دریافت کرد        دٍر شد / تاریکی                  پرداخت/  بیشتر                نَر    /    خندید              کهتر    /  گریٌ کرد  
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 نشناختو

 
 

 بجنگید

 
 جشن خَايیو گرفت

 راينهایی نی شَید

 
 

 خَايند رسید

 
 پختٌ نهی شَد

 شیر نی ديی

 
 

 تصهیو نهی گیرید

 
 نپرید، جًش نکرد

 نجًز نی کردند

 
 

 چنگ زنید

 
 جدایی نینداز

 .يستند درستکاران از آنًا يهانا کردیو، ٍارد خَیش رحهت در را آنان ٍ

 

ٌ ات بندگان شهار در خَد رحهت با نرا ٍ  .درآٍر شایست

 

 .کن یاری کافران برابر در را نا ٍ

 

 .است بًتر اٍ (جرٍت)طلای از انسان ادب

 

 .است قلب نَر آن کٌ زیرا خداٍند یاد ذکر است ٍاجب تَ بر

 ( ّـ)کسرى 

 ( ّـ)کسرى  ( ّـ)کسرى 

 ( ّـ)کسرى 

 ( ّـ)کسرى 

 ( ّـ)کسرى 

 (یا)ین

 از نن بپرسید

 بٌ نن رحو کنید

 نرا نی شناسید

 بٌ نن نعرفی کن نرا حیران نکنید

 بٌ نن داد

 نرا پیادى کن

 نرا یاری نی کند
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 ر ا  غ ص

 ک ل ذ ک

 ة د ا ح

 ٍ       ت ی ز

 ا        ی        ع ر

 ن        ق       ذ       م

 ر  س       ٍ        ا

 ح       م        ی       م

 ث       ل        ٍ       ج

 ط       ی        ٍ       ر

 اُ         ٍ       ص      ل 

 اُ         م        ط       ر 

 ة         ر ظ        ا         ى        

 ٍ         ا ص      ف       ر     

 ن         ا س      م        ی     

 ة        ر  ک   ا  ذ

 ن       ی ٍ       ب      ل

 غ       ن ل       ب      ی

 ت       م ی       ن      غ

 ی ک ب

 ٍ ف ع

 ر ٍ د

 ع م س

ٍَ یََمِ عَلَیکَ : اَلدَيرُ یََنان  .رٍزگار دٍ رٍز است یک رٍز بٌ سَد تَ ٍ رٍزی بٌ ضرر تَ .یََمٓ لَکَ 
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 .یاد خدا شفای دل  ياست
 

 .آفت دانش، فرانَشی است
 

 .قطع کنندى پیَند با بستگان ٍارد بًشت نهی شَد
 

 .يهنشین نیکَکار از تنًایی بًتر است
 

 .تنًایی بًتر از يهنشین بد است
 

 .زبان نقصر، کَتاى است

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: ذّکٓرُ 
 نرفَع بٌ ضهٌخبر ٍ  :شّفاءُ 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: آفَةُ 
 نرفَع بٌ ضهٌخبر ٍ  :النِسيانُ 

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: قاطَعُ 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الٓجَليسُ 
حٓدَةّ  ََ  جار ٍ نجرٍر :نّن الٓ

 خبر ٍ نرفَع بٌ تنَين رفع: خَيرِ 

 نضاف اليٌ ٍ نجرٍر بٌ كسرى: الهُٓقَصِرّ 

 .خداٍند كعبٌ، بیت الحرام را نایۀ استَاری نردم قرار داد
 
 

 .کافر نی گَید ای کاش نن خاک بَدم
 
 

 .يهنشینی با دانشهندان، عبادت است
 
 

 .سؤال خَب نصف علو است
 
 

 .دانشهند بدٍن عهل نانند درخت بدٍن نیَى است
 
 

 
صدقٌ جاری  یا نداٍم، یا علهی کٌ : ينگانی کٌ انسان نی نیرد عهل ٍ کار اٍ قطع نی شَد جز سٌ چیز

 .از آن سَد بردى نی شَّد یا فرزند صالحی کٌ برایش دعا نی کند

 نضاف اليٌ ٍ نجرٍر بٌ كسرى: اللُ 
 نفعَل ٍ ننصَب بٌ فتحٌ: الکَٓعبَةَ 

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الکٓافّرُ 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: نُجالَسَةُ 
 خبر ٍ نرفَع بٌ تنَین رفع: عّبادَةُ 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: حُسٓنُ 
 خبر ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: نّصفُ 

 نبتدا ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: اَلٓعالّوُ 
 (نبنی)جارٍ نجرٍر، خبر : کَالشَجَرّ 

 فاعل ٍ نرفَع بٌ ضهٌ: الإنسانُ 
 بٌ ضهٌفاعل ٍ نرفَع : عَهَلُ 
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